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A B S T R A C T 

All theorizing about components of happiness requires determination of some 

criterions for Prioritization of them to resolve the practical inconsistencies 

between them. This practical result is affiliated to separation of dependent 

components (only instrument), independent components (only purpose) and 

semi-dependent components (Simultaneously instrument and purpose) and 

provides the possibility to choose the right action like maintenance, reduction 

or elimination of components in the inconsistency situations. By using Mulla 

Sadra’s transcendent philosophy’s basics, that doesn’t seem to be difficult to 

solve this problem. Because although he considers the theoretical faculty as 

the main component of happiness and also has some strong reasons for it, but 

organized his theory by the ontological concept of perfection (instead of 

Aristotelian virtue and function concepts) and founded its explanation on the 

unity with active intellect (not only connection between them). By attaching 

these thoughts to his other basics, especially on domain of the study of the 

soul, a new image of happiness components can be formed that in addition to 

development of that components, provides a way for recognition of their 

relation for gaining the mentioned practical result. Paying attention to some 

theories like profound relationship between soul and body, unification of soul 

and its faculties, and equivalence of good and perfection shows that all 

ontological perfections as essential ends, can be perceived as independent or 

semi-dependent components of happiness, and constitute a longitudinal and 

latitudinal web that determination of the relations and priorities between them 

will be a proper way for Prioritization of happiness components and resolving 

probabilistic practical inconsistencies. This viewpoint can be called covering 

theory. 
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 »مقاله پژوهشی«

 سعادت در فلسفه ملاصدرا  یهامؤلفه انینسبت م  یبازشناس

 ( یبر ثمرات آن در حلّ تعارضات عمل دی)با تأک
 

 2یهوشنگ  نی، حس*1دوستان یمهد
 

 چکیده 

آنهاست تا   یبندتیأولو  یبرا  یی هاملاک  نییسعادت، مستلزم تع  یها درباره مؤلفه  یپردازه یهرگونه نظر
 لهیوابسته )وس  یهامؤلفه  انیم  کیمنوط به تفک  ،یثمره عمل  نی. ادیآنها را مرتفع نما  انیم  یتزاحمات عمل

  ن ی و ا  باشدی( سعادت مان)مقدمه و هدف همزم  مستقلمه یمستقل )هدف صرف( و ن  یهاصرف( از مؤلفه 
  نیحلّ ا  ها اقدام نمود.حذف مؤلفه  ای  لیتزاحم، نسبت به حفظ، تقل  طیتا در شرا  آوردیامکان را فراهم م

مبان به  با تمسک  متعال  یمسأله  نم  هیحکمت  نظر  به  و  رای. زرسدی دشوار  آنکه  اصل  یبا وجود    ی مؤلفه 
خود    ه یآن دارد؛ اما نظر  یهم برا  یمحکم  لی( و دلابسعادت غال  هی )نظر  داندی م  یسعادت را در قوه نظر
آن را بر    نیی( سامان داده و تبییو کارکرد ارسطو  لتی فض  میمفاه  یکمال )به جا   یرا حول مفهوم وجود

 ریآراء به سا  نیکردن ا  مهیکرده است. با ضم  یمبُتن  _و نه فقط اتصال با آن  _با عقل فعال    "اتحاد"
است. با    یبندسعادت قابل صورت  یهااز مؤلفه  یدیجد  ریتصو  ،یشناس نفس در حوزه    ژهیبه و  یو  یمبان

آن، و تساوق   ینفس با بدن، وحدت نفس و قوا قیهمچون ارتباط عم یاتینظر یفیتوص_یلیتحل یبررس

  ی برهان_یرا از آراء ملاصدرا و به روش استنتاج  "سعادت شامل"  دیجد  ه ینظر  توان یو کمال م  ر یوجود با خ
  ی هابالذات، جزء مؤلفه   یتیعنوان غا( به ی)شامل امور بدن  یکه در آن تمام کمالات وجود  موداستنباط ن

ها و که نسبت  دهندیم لیرا تشک یو عرضْ یطول یاو شبکه  دهیگرد یسعادت تلق مستقلمه ین ایل مستق
نظام،    ن یا  در  یهر کمال  گاهیعالم، مشخص است. جا   یآنها براساس نظام وجودشناخت  ان یتقدم و تأخر م

که خود، فراهم آورنده   دهدیآن به دست م  یوابستگ  ایاستقلال    نییتع  یبرا  یروشن و کاربرد  یملاک
  ه ینظر  نیا ت یّعنوان مزبه  - یاحتمال یسعادت و رفع تزاحمات عمل یهامؤلفه  انیم یسنجت یامکان أولو
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 مقدمه 
؛  30  : 1385منزله خیر و غایت أعلی )نک: ارسطو،  تعریف سعادت به 

24-NE 1097 b21  مستلزم توجه اصیل و ویژه به جهات عملی و ،)
کاربردی آنست. براساس این تعریف باید سعادت را مطلوب حقیقی و  
نهایی انسان دانست که هرگونه تأمل و تفکر درباره آن، مستقیماً و  

کند. انسان از آن  آوردن آن ارتباط پیدا می   دست   ی به اصالتاً با تلاش برا 
اندیشد که آن را به چنگ آورد و بدون این  جهت به غایت أعلی می 

و به تعبیر دیگر،    توجه، پرداختن به سعادت امری أبتر و نارَوا خواهد بود 
سعادت از موضوعات حکمت عملی است که هدف نهایی آن استکمال  

 (. 4:  1404سینا،  باشد )ابن ی قوه عملی و عقل عملی م 
ای است های سعادت، مقدمهبنابراین پرسش از چیستی و مؤلفه

برای سوالاتی از این دست که برای نیل به سعادت، چه باید کرد؟  
ولویّتی از  اشروط، مقدمات و عوامل کسب سعادت کدام است؟ چه  

جهت کمّی و کیفی در میان آنها وجود دارد و در صورت تزاحم میان 
های قابل سنجشی در  آنها در مقام عمل، چاره چیست؟ و چه ملاک

 (؟2-1:  1992)کنی،  رداین میان وجود دا
های اولیه را در این زمینه برداشته و تلاش اگرچه ارسطو گام

(  EE 1214 b7_24)  1کرده است با تعیین شروط و مقدمات سعادت
( نفسانی  و  بدنی  بیرونی،  میان خیرات  تفکیک  نیز   NE 1098و 

20-b18  ؛b7-NE 1099 a31 بخشی از مسائل عملی و عملیّاتی ،)
روشن سازد؛ اما سخن او از جهاتی دارای نقصان و تعارض سعادت را  

دیگرش آثار  در  وی  عبارت  از  برخی  آنکه  از  فارغ  زیرا         است. 
(25-Rhe 1360 b14به بیرونی  خیرات  تفسیر  ظرفیت  عنوان  ( 

می فراهم  را  سعادت  درونی  جوادی،  مقومات  )نک:  : 1378آورند 
ام تزاحمات عملی، چه  شود که در مق(، در نهایت مشخص نمی109

ملاکی برای ترجیح و ترجّح میان مقدمات و شروط سعادت وجود 
و  برداشته  ارسطو  از  فراتر  قدمی  مسلمان  فیلسوفان  اگرچه  دارد. 

به روش  پرداختهمفصلاً  نیز  مطالعه های کسب سعادت  اند )جهت 
سنجی توان نظام اولویت(، اما می1389؛ همو،  1388بیشتر: خادمی،  

را  می مبنای نظری،   -ان خیرات مختلف  از  برخورداری  که ضمن 
خَلل و خلأی دانست که کمتر    -واجد ثمره عملی و عینی باشد  

 مورد توجه حکمای بزرگ یونانی و مسلمان بوده است.

 
 از جمله: سلامتی، ثروت، قدرت، شرافت خانوادگی، فرزندان خوب، زیبایی و ...... 1

 جعل شده است.  یهارد  امیلیاصطلاحات نخست توسط و نیا . 2

ارسطو    هیاصلاحات در نظر  ینشان داده است که با اعمال برخ  گرید  یینگارنده در جا.  3
و    دیرس  ی سوم  دگاه یبه د  توانیم بوده  اشکالات مزبور مبرّا  از  )سعادت شامل( که 

 (. 1402 ، ی است )نک: دوستان و هوشنگ شتریب زی آن ن یو عمل یکاربرد ج ینتا

عنوان دو مؤلفه  همین مشکل در میان فضائل نظری و اخلاقی به 
ب  که  ارسطو  زیرا  است.  مشاهده  قابل  سعادت،  به  درونی  تمسک  ا 

شناسی فلسفی خود و با توجه به کارکرد دوگانه جزء خردمند نفس،  انسان 
به  را  مذکور  می فضایل  معرفی  سعادت  درونی  اجزای            نماید منزله 

 (1102 b10-NE 1101 a28  ،)  بیان متفاوتی درباره نسبت میان آن اجزا
اخلاق    کتاب   ارائه نموده است. چنانکه از کتاب اول اخلاق نیکوماخوسی و 

گردد و از  اخلاقی استنباط می - عملی   ائودوموس تقدم جزء نظری بر جزء 
 عرضی و تساوی میان آنها. کتاب دهم اخلاق نیکوماخوسی، هم 

لذا این پرسش تاریخی شکل گرفته است که آیا فضیلت اخلاقی 
جزء اصیل و مستقلی    -و در عرض آن  -نیز همچون فضیلت نظری

ای است برای باشد )سعادت جامع( یا اینکه فقط وسیلهاز سعادت می
کسب جزء حقیقی و یکتای سعادت، یعنی فضیلت نظری )سعادت  

آکریل،  3و2غالب(  )نک:  شارحان  از  برخی  توسط  نخست  تبیین  ؟ 
(، و دیدگاه دوم از  383:  1991؛ ایروین،  1993؛ نوسبام،  27:  1980

شار میطرف  حمایت  ارسطو  دیگر  )کنی،  حان  ؛ 87:  1992شود 
 (. 13: 1980؛ نِیگل، 365/ 2: ج1983؛ کِیت، 6-5: 1989کراوت، 

ای از تغییرات در ساختار  فیلسوفان مسلمان نیز نسبت به اعمال پاره 
اند که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.  نظریه ارسطو اقدام کرده 

مختلف  پژوهشگران  پرداخته همچنین  موضوع  این  به  آیا  ی  که  اند 
)از   دارند یا سعادت غالب  فیلسوفان مسلمان به سعادت جامع تمایل 

؛  1395؛ سعیدی مهر و ملاحسنی،  113- 87:  1378جمله نک: جوادی،  
(. اما همچنان جای خالی بحث از ثمرات  1387محمدرضایی و الیاسی،  

سنجی دقیق  سبت عملی و نتایج کاربردی موضوع که جز با توجه به ن 
 شود. های سعادت ممکن نخواهد بود، احساس می میان مؤلفه 

 

 بیان مسأله . 1
توان با  رو در پیِ پاسخ به این پرسش است که آیا می نوشتار پیشِ

استفاده از نظریات ملاصدرا برخی از این ابهامات را مرتفع ساخته و 
های متعدد وی  نوآوریبر بعضی از اشکالات مذکور فائق آمد؟ و آیا  

النفس فلسفی، واجد ظرفیت لازم در جهت ارائه تبیین در زمینه علم
مؤلفهکامل از  بهتری  عملی های سعادت  کارآمدی  افزایش  منظور 

 ؟ 4باشد نظریه مربوطه می 

به کار خواهد رفت    یعامّ یمفهوم مؤلفه را به معنا  نجایبا توجه به هدف مذکور، در ا .  4
مف مقدمه  شامل  زم  د، یکه  ابزار  و  مکمّل  ساز، نهی شرط لازم،  سعادت   ای،  مقوّم  جزء 

 (. 177-173:  1376)نک: فرانکنا،  باشدیم



 ... سعادت در فلسفه ملاصدرا یهامؤلفه انینسبت م یبازشناس  دوستان و هوشنگی:          54

 

دهد تحقیقات های مرتبط با موضوع نشان میبررسی پژوهش
نسبت   به  مستقلاً  و  مستقیماً  که  مؤلفهنادری  سعادت  میان  های 

)ازجمله: سعیدی مهر و ملاحسنی،  پرداخته به 1395اند  (، محدود 
باشد و آنچه که درباب نظریه سعادت ملاصدرا الرئیس میآراء شیخ

مؤلفه نظری   به توصیف  مورد کنکاش محقّقان قرار گرفته است، 
)ازجمله:  به وی  نظریه  در  انسان  القصوای  غایت  افضلی،  عنوان 

محمودآبادی،  1388 دهقانی  سایر  1391؛  با  او  دیدگاه  مقایسه   ،)
(، و حداکثر نقّادی  1387؛ یعقوبی،  1393حکما )ازجمله: محسنی،  

درون رویکرد  براساس  ایزدی،  آن  )ازجمله:  منحصر 1396دینی   )
گفته و تلاش برای بازسازی  شود. رفع ابهامات و اشکالات پیشمی

ریه ملاصدرا در این جهت، عموماً مورد غفلت  و توسعه مبنایی نظ
 واقع شده است. 

نخستین  برای  تا  شد  خواهد  تلاش  مقال  این  در  بار بنابراین 
گفته به دست آید و طبیعتاً  های پیشهایی مناسب برای پرسشپاسخ

از آراء ملاصدرا به  ویژه در حوزه  این مهم، محتاج بازخوانی برخی 
ی بعضی از نتایج آنها خواهد بود. امری  شناسی و سپس بازساز نفس

ابتدا طبقه گرفت:  خواهد  قرار  پیگیری  مورد  گام  سه  در  بندی که 
نسبت انواع  از  مؤلفه دقیقی  میان  ممکن  ارائه های  سعادت  های 

و  می بازشناسی  فایده  مسأله،  عملی  ثمره  تبیین  ضمن  تا  شود 
پس نظریه  بازسازی نظریه ملاصدرا در این زمینه روشن گردد. س

های  با در نظر داشتن تأثیرپذیری آن از نوآوری  -سعادت ملاصدرا  
مختصراً تشریح خواهد شد و در    -فیلسوفان مسلمان پیش از وی  

شود تا با تمسک به برخی از آراء ملاصدرا، به ویژه  نهایت تلاش می
علم حوزه  مؤلفهدر  باب  در  وی  نظریه  مورد النفس،  سعادت  های 

رار گیرد تا مسیر جدیدی در جهت استفاده کارآمد از آن بازسازی ق
 در مقام عمل فراهم آید. 

 

های  سنجی میان مؤلفهثمرات عملی بحث از نسبت.  2

 سعادت 
اند. بعضی خیراتی که مطلوب انسان هستند، به سه قِسم قابل تقسیم 

مورد عنوان مقدمه خیری دیگر  از آنها مطلوبیتّ ذاتی نداشته و تنها به 
می  قرار  ثروتتوجه  )مانند  خود 1گیرند  برای  صرفاً  دیگر  برخی    ﮿(؛ 

شوند )مثل برخی از ادراکات عقلی متعالی( و گروهی نیز  خواسته می 
حالت دوگانه داشته و علاوه بر مطلوبیتّ ذاتی، مقدمه خیرات دیگر 
نیز خواهند بود )همچون دوستی(. این اقسام که در اینجا آنها را مؤلفه 

 
 شی)بخل و خساست( نشده و ثروت برا   یاخلاق  یماریفرض که فرد دچار ب  نیبا ا .  1

 نکرده باشد. دا یاصالت پ

وابسته"،  "مستقل " نیمه "و    "مؤلفه  نامید،   "مستقلمؤلفه  خواهیم 
   a 357: 2015اند )افلاطون،  مورد توجه اولیه افلاطون و ارسطو بوده 

;35-NE 1097 31). 
بریم،  این خیرات که در اینجا مفهوم مؤلفه را برای آنها به کار می 

، و یا جزء مقوّم  ، مکمّل ساز توانند مقدمه مفید، شرط لازم، ابزار زمینه می 
سعادت باشند که در مقام تعارضات و تزاحمات عملی، باید مورد مقایسه  
قرار گیرند تا نسبت به ترجیح یک طرف اقدام گردد. بنابراین لازم است  
حالات مفروض در مقایسه میان حداقل دو مؤلفه بررسی شده و اقدام  

استحال  بنابر  تعیین گردد.  میان غایات  معقول در هر حالت  ه تسلسل 
 (22-NE 1094 a1 از مؤلفه های مذکور باید مستقل  (، حداقلّ یکی 

شود که مؤلفه مستقل دیگری وجود  صورت معلوم می باشد. در غیر این 
 گرفت. دارد که در اصل باید مورد بررسی قرار می 

توان گفت که دو مؤلفه  می  -و به حصر عقلی   -کلی  طوره پس ب
یا هر   مستقل  مفروض،  آنها  از  یکی  یا فقط  و  مستقل هستند  دو 

است. در حالت اول، یا اهمیت دو مؤلفه مستقل با هم برابر خواهد  
ارزش  با  یا  و  )نک:  بود  هستیم  مواجه  آنها  میان  در  متفاوت  های 

(. در حالت دوم نیز ممکن است مؤلفه غیرمستقل،  17:  1980آکریل،  
نیمه یا  وابسته  نوع  داز  باشد.  اصلی مستقل  حالت  چهار  نتیجه  ر 

 خواهیم داشت که عبارتند از: 

 مستقل )با ارزش و اهمیت برابر( _مستقل ( 1

 مستقل )با ارزش و اهمیت متفاوت(  _مستقل ( 2

 مستقل نیمه _مستقل ( 3

 وابسته  _مستقل ( 4

رسد، یعنی ملاک و نحوه ترجیح حال نوبت به پرسش اصلی می 
رسد سه رفتار اصلی درباره هر نظر میها در مقام عمل. به  مؤلفه

مذکور   چهارگانه  براساس حالات  باید  که  است  تصور  قابل  مؤلفه 
انتخاب گردد: یا باید به علت ضرورت قطعی که در مسیر سعادت  

های لازم و ممکن برای نیل به  شده و تمام تلاش   "حفظ "دارد،  
های ا مؤلفهآن مؤلفه صورت پذیرد؛ یا به دلیل امکان جایگزینی آن ب

گردیده و تلاشی    "حذف "بدیل دیگر و کسب سعادت از آن طریق،  
به   با توجه  اینکه  یا  نگیرد؛ و  به آن صورت  هم در جهت رسیدن 

مؤلفه با  مؤلفه  آن  اهمیت  و  ارزش  میان  دیگرمقایسه  با    -های  و 

دارد معنا که    "تقلیل"مورد    -وجود ضرورتی که  بدان  گیرد.  قرار 
معطوف اصلی  مهم  تلاش  مؤلفه  مؤلفه  به  آنکه  بدون  و  گردد  تر 

 فرعی حذف شود، به تدبیر از طریق جزئیات و مصادیق پرداخت. 
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بنابراین در حالت اول )مانند تزاحم میان کسب اعتدال شهوی  
ارزش از یک مؤلفه مستقل( با توجه  عنوان دو بخش همو غضبی، به

حفظ همزمان آنها ای جز به استقلال و ضرورت هر دو مؤلفه، چاره
باقی نخواهد ماند. اما در حالت دوم )مانند تضعیف فضیلت نظری  

لازم برای کسب آن، در اثر تلاش برای کسب   1به علت عدم فراغت 
اخلاقی  )اما  2فضیلت  کمتر  اهمیت  دارای  مؤلفه  تقلیل  به  باید   )

 همچنان مستقل(، اقدام نمود.
اعتدا کسب  میان  تزاحم  )مانند  سوم  حالت  و  در  اخلاقی  ل 

غالب  سعادت  رویکرد  براساس  نظری  کمی 3فضیلت  مسأله   )
با لحاظ کردن جهت استقلال مؤلفه نیمه  تر میپیچیده شود. زیرا 

حالت مشابه  نتیجه  یا  مستقل،  تساوی  به  )بسته  دوم  یا  اول  های 
جهت   گرفتن  درنظر  با  اما  شد.  خواهد  دومؤلفه(  اهمیت  تفاوت 

نیمه مؤلفه  چهارم  وابستگی  حالت  با  مشابه  وضعیتی  با  مستقل، 
مواجه می با  مفروض  ثروت  یا  میان سلامتی  تزاحم  )مانند  گردیم 

کننده جدیدی در برابرمان  کسب فضیلت اخلاقی( که دوگانه تعیین
می نیمهقرار  مؤلفه  چراکه  جهت دهد.  از  که  سوم  حالت  مستقل 
ه حالت چهارم،  اش مورد توجه ماست، و نیز مؤلفه وابستوابستگی

توانند طریق انحصاری کسب فضیلت و سعادت باشند، یا مسیری می
أخیر  است، شقّ  قابل حذف  میان  این  در  آنچه که  غیرانحصاری. 

بود. زیرا فرض آنست که می به  خواهد  از مسیری دیگر نیز  توان 
دست یافت. اما    -و در نتیجه به سعادت    - مؤلفه مستقل سعادت  

ن حذف آن وجود نخواهد داشت و برای رفع تزاحم در شقّ اول امکا
باید به تدابیر جزئی و مصداقی تمسّک جُست، همانگونه که در مورد  

 وضعیت تقلیل گفته شد.
آنها،  لوازم  و  اقسام  همین  به  توجه  با  که  است  توجه  جالب 

عملیمی تأخر  و  تقدم  نیازهای  - توان  سطوح  میان  کاربردی 
( را نیز  1372آبراهام مازلو )نک: مازلو،  روانشناختی انسان در نظریه  

مورد بحث قرار داد که در فهم عرفی جامعه ایرانی با مقایسه میان  
معنوی    -تلاش برای رفع مشکلات اقصادی و معضلات فرهنگی

باب مقایسه میان    در ارتباط است. همچنین دیدگاه شهید مطهری در

فردی" عملی  توحید  بعلاوه  نظری  ا"و    "توحید    "جتماعی توحید 

)مطهری، به قرآن کریم  در  رُسل  ارسال  از  غایی  دو هدف  عنوان 

 
را  .  1 فراغت  را  م   یک یارسطو  مقدمات لازم سعادت  و  ارسطو،    داندیاز شروط  )نک: 

 (.NE 1177 b4_27؛  390-389:  1385

 ی از تأمل نظر  ترتی اهممستقل اما کم   یا را مؤلفه  یفرض که اعتدال اخلاق  ن یبا ا .  2
 .میبدان

(، همچون مصداقی از حالت سوم قابل تبیین خواهد 38-33:  1385
نیمه غایتی  مثابه  به  را  اجتماعی  توحید  ایشان  زیرا  مستقل  بود. 

گیرند که در عین ارزش ذاتی خود، علت مُحدثه و مُبقیه درنظرمی
می  دیگر  بهبغایت  می اشد.  نظر  به  کلی  با  طور  که  هرجا  رسد 

الجمعی مواجه هستیم که تقدم و تأخر آنها در مقام  های لازمدوگانه
می قرار  پرسش  مورد  روابط عمل  چهارگانه  اقسام  به  توجه  گیرد، 

دوگانه بود.  خواهد  راهگشا  غایات  و میان  فرد  بدن،  و  نفس  های 
باطن )یا شریعت و حقیقت( و نیز دنیا  جامعه، نظر و عمل، ظاهر و  

 باشند. و آخرت، از این دست می
 

 های آن نظریه سعادت ملاصدرا و ریشه. 3

شالوده نظریات حکمای مسلمان در حوزه فلسفه اخلاق و نظریه 
جنبه برخی  وجود  با  نقش سعادت،  )همچون  آن  نوافلاطونی  های 

حکومت آن بر قوای   پررنگ عقل فعال و نیز جایگاه قوه عقل و لزوم
شهوی و غضبی(، بر دیدگاه ارسطو استوار شده است. بنابراین برای  

نگاهی به فهم کامل و دقیق نظریه سعادت ملاصدرا، ابتدا باید نیم
حکمای  توسط  شده  اعمال  اصلاحات  و  تغییرات  و  ارسطو  نظریه 

 مسلمان پیش از ملاصدرا در آن داشته باشیم.

انسان نهایی  غایت  امری    ارسطو          داند می  "4خودبَسنده"را 

(5-NE 1176 b1  با که  و NE 1097 b25-33)  "5کارکرد"(   )

از NE 1099 a18)  "6فضیلت " استفاده  با  و  است  ارتباط  در  او   )

فعالیت نفس "عنوان  استدلال موسوم به برهان کارکرد، سعادت را به 

با فضیلت انطباق  اما در  (.  NE 1099 a18نماید )معرفی می  "در 
نفس براساس  و  را ادامه  انسان  فضیلت  و  سعادت  خود،             شناسی 

می نفس  از  آن جزئی  فعالیت  بهره در  عقل  از  که  است جوید  مند 
(1098 a5-NE 1097 b33  با مرتبط  بخش  دو  دارای  خود،  و   )

 (. b10-NE 1101 a28 1102باشد ) فضایل نظری و اخلاقی می

 ان در نظریه ارسطو . تغییرات اعمالی فیلسوفان مسلم3-1

در  عمده  تغییر  سه  حداقل  ملاصدرا،  از  پیش  مسلمان  فیلسوفان 
رنگ کردن یا حتی  اند. ایشان اولًا با کمرویکرد ارسطو اعمال کرده 

حذف نقش فضیلت، فعالیت و مخصوصاً کارکرد در تبیین چیستی  

ا .  3 فض   نیبا  که  ع   ی اخلاق  لت یفرض  کسب    یبرا   یقیطر  ،یاستقلال  تی اهم  ن یدر 
 هم محسوب گردد.  ینظر لتیفض

4. Self-sufficient 

5. Ergon 

6. Arete 
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)از جمله   1اندسعادت، مفهوم بسیار مهم کمال را به جای آن نشانده
فارابی،   مسکویه،  102-100:  1995نک:  ابن161:  1426؛  سینا،  ؛ 

رسد  (. اگرچه به نظر می2/225: ج 1372؛ سهروردی،  109:  1363
ایشان تمرکز بر جنبه خاص و ویژه هر شیء جهت تعیین سعادت  

، بدون آنکه  2های برهان کارکرد ارسطوست آن را که یکی از جنبه 

اشاره   برهانی  چنان  بردهبه  ارث  به  از وی  باشند،  إنّ  "اند:  داشته 
 (. 425:  1404سینا،  )ابن  "أنْ .....  الخاصُ بهاالنفسَ الناطقةَ، كمالُها  

حکمای مسلمان همچنین به تمایز میان سعادت نفس و قوای 
رسد این تمایز و لوازم آن، به  اند. اگرچه به نظر میآن اشاره کرده 

 تدقیق آنان قرار نگرفته است: اندازه کافی مورد 

إنّ لكلّ قوّة فعلا هو كمالها، و حصول كمالها سعادتها و كمال  "
و  الغلبة،  و سعادته هو  الغضب  و كمال  اللذّة،  و سعادتها هو  الشهوة 
الوهم الرّجاء و التمنّى، و الخيال تخيّل المستحسنات. و كذلك كمال  

عن   مجرّدا  عقلا  يكون  أن  الانسانيّة  لواحق الأنفس  عن  و  المادّة 
 (. 109: 1363سینا، )ابن "المادّة

ارسطو،  نظریه  بر  خود  اصلاح  سومین  در  مسلمان  حکمای 
سعادت نفس را از جهت ذات، با سعادت آن از جهت ارتباطش با 

- 148:  1326سینا،  اند )از جمله نک: همان؛ ابنبدن تفکیک نموده
انه سعادت نظری و (. این تفکیک در نهایت برای تبیین دوگ491

ترتیب که سعادت نفس از    گیرد. بدیناخلاقی مورد استفاده قرار می
سو با ادراک نظری در ارتباط است و از سوی دیگر، با کسب  یک

استیلائیه " از    "هیئت  تابعی  بنابراین بدن طفیلی و  بر بدن.  نفس 
گردد که سعادت انسان در گروی کاستن از قدرت و  نفس تلقی می

)نک: ملاصدرا،  عرضِ   بود  نفس خواهد  برابر  در  آن  : 1981اندام 
را  128-127/  9ج مذکور  دوگانه  ارسطو  که  است  درحالی  این   .)

 NEکرد )های متفاوت جزء خردمند نفس تبیین میبراساس فعالیت

1098 a5-1097 b33 اضلاع با  مذکور،  اصلاحات  نتیجه  در   .)
مسلمانان مواجه هستیم که عبارتند از ای در نظریه سعادت  گانهسه

از جهت ذات )مؤلفه نظری( و   سعادت قوای نفس، سعادت نفس 
 مندی آن )مؤلفه عملی(.سعادت نفس از جهت بدن

ظرفیت آنکه  وجود  با  نیز  توسعه ملاصدرا  در  او  فلسفه  های 
دیدگاه  به  تغییرات بخشی  در چارچوب  است،  فراوان  های مختلف 

پردازی در این حوزه پرداخته )از جمله نک:  به نظریه گانه مذکور  سه

 
عنوان کمال  را به لتیفض ، یسعادت و هینظر نییاز مفسران ارسطو در تب  یالبته برخ. 1

:  1991اند )آختنبرگ،  درنظر گرفته  ءیکارکرد ش  یِمنزله کمال ثاناول و سعادت را به
 داشته باشد. یا و استفاده ح ی تصر نیچن ی(، بدون آنکه خودِ و60

)فصل( در برهان کارکرد و عدم   ءیتوجه صرف به جنبه خاص ش  رسدیبه نظر م.  2
ارسطوست. جالب است    هیابهام در نظر  یها  شهینوع، از ر  یآن به تمام اجزا   میتعم

ملاصدرا،  250-249ب:    1360ملاصدرا،   و 593-586:  1363؛   )
رود، تغییر بنیادین و منسجمی در تبیین سعادت آنگونه که انتظار می

و نتایج و لوازم آن براساس مبانی ایجاد نکرده است. نوآوری اساسی  
ه از ادبیات اصالت وجودی در تبیین  نظریه وی، حداکثر شامل استفاد

با سعادت از یک با عقل    "اتحاد"سو، و جایگزینی  مفاهیم مرتبط 

 باشد. با آن می  "اتصال "فعال به جای 

 های ملاصدرا . نوآوری3-2

نوآوری نخست و توجه به تساوق مفهوم وجود و کمال در اندیشه  
(، باعث 7ب:    1360؛ ملاصدرا،  235/ 2: ج1981ملاصدرا )ملاصدرا،  

)نک:  می کمال  مفهوم  کمک  به  سعادت  تعریف  از  او  که  شود 
(، به تعریف وجودی آن منتقل گردد )از جمله 1/ 1: ج 1981ملاصدرا،  

ملاصدرا،   ملا9/121: ج1981در:  ملاصدرا،  363:  1354صدرا،  ؛  ؛ 
ج  1366 عمیق1/519ب:  ارتباط  تبیین  امکان  عبوری  چنین  تر (. 

آورد. زیرا آگاهی ذاتی هر موجودی  میان لذت و سعادت را فراهم می
چیزی جز عشق و   -  3و یا مسبّبات خود  -نسبت به کمالات خود  

)ملاصدرا،   بود  نخواهد  ج1981لذت  ملاصدرا،  122/ 9:  : 1354؛ 
(؛ البته با این تأکید که اولًا شمول این آگاهی، أعم از وجود 714

( و ثانیاً لذت 9/128: ج1981باشد )ملاصدرا،  ذهنی و عینی آن می 
سعادت  -عقلی نتیجه  در  متعالی  -و  برتر  موجود  و  بالاتر  بسیار   ،

(. ثمره دیگر انتقال به فهم وجودی  126-125خواهد بود )همان:  
مرات آنست که  از کمالات و سعادات ذومراتب  سعادت  ب مختلفی 

 اثبات شود:

اعلم أن الوجود هو الخير و السعادة و الشعور بالوجود أيضا خير  "
و سعادة لكن الوجودات متفاضلة متفاوتة بالكمال و النقص فكلما كان 
الوجود أتم كان خلوصه عن العدم أكثر و السعادة فيه أوفر و كلما كان 

 (. 121)همان:  "شر و الشقاوة أكثرأنقص كان مخالطته بال
آید )از جمله نک: چنانکه از عبارت فوق و نظائر دیگر آن برمی

ملاصدرا،  250ب:    1360ملاصدرا،   ج 1981؛  مراد 2- 1/1:   ،)
سعاداتی   مراتب  در  تفاوت  اینجا،  در  تشکیکی  مراتب  از  ملاصدرا 

ه  است که برای قوا و یا موجودات مختلف قابل حصول است. اما ب
توان براساس تعریف سعادت به کمال وجودی  رسد که مینظر می 

و نیز استفاده از مبانی حکمت متعالیه، مراتب مختلفی از سعادت را 

سعادت اشاره کرده است    فی در تعر  "فصل"و    "نوع"که ملاصدرا صراحتاً به کمال  
 (. 165/ 1ب: ج  1366)نک: ملاصدرا، 

دارد که   یارات مختصرموضوع هم اش  نیملاصدرا در خلال بحث از سعادت، به ا .  3
سخن آنست    نیا   جهیخواهد داشت. نت  یلذت بالاتر  ء، یتوسط ش  ءیادراک علت ش

 (. 363: 1354)نک: ملاصدرا،    دینمایبالاتر محسوب م  یرا سعادت  یادراک   نیکه او چن 
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مذکور  ادعای  نتیجه  نمود.  اثبات  انسان(  )مثلاً  واحد  موجود  برای 
به موجود  أعلای  غایت  و  نهایی  کمال  که  سعادت آنست  عنوان 

شنا رسمیت  به  آن  میقصوای  عین خته  در  اما  مدارج شود؛  حال، 
  - تر کمالات آن موجودبه إزای مراتب پایین  -نیز    مختلفی از سعادت

گردد. چنین تبیینی مستلزم آنست که تعریف سعادت را از  تبیین می

تغییر دهیم، سخنی که با    "غایت بالذات"به    "غایت مطلقاً نهایی"
همخوانی خواهد داشت. در  تعریف وجودی و کمالی ملاصدرا نیز  

شود، این تعریف، هر امری که أصالتاً و ذاتاً غایت موجود تلقی می
ای از سعادت آن به شمار خواهد آمد، هرچند که غایت نهایی  مرتبه

 (. 1402آن نباشد )نک: دوستان و هوشنگی، 

اتصال به "نوآوری دیگر صدرالمتألهین در باب سعادت، انتقال از  

با آن در تعریف سعادت حقیقی انسان است    "اتحاد "  به   "عقل فعال 
داشت خواهد  متفاوتی  آثار  و  لوازم  بالطبع،  عبارات  1که  وی  البته   .

در کنار تبیین سعادت با نظریه   -متفاوتی در این خصوص دارد. او  
 گاهی نیز سعادت ویژه انسان را در قرب یا فناء  - اتحاد با عقل فعال 

 1360؛ ملاصدرا، 6/380: ج1981ملاصدرا، نماید ) الله معرفی می   فی 
همچون    - و گاهی هم    2(121/ 2ب: ج   1366؛ ملاصدرا،  207ب:  

کمال نهایی یا سعادت انسان را در رسیدن به مقام عقل    - گذشتگان  
که معادل    - بالمستفاد و تبدیل به عالم عقلی مُضاهی با عالم عینی 

است   فعال  عقل  با  اتصال  )ملاصدر می   - همان  : 1981ا،  جوید 
ملاصدرا،  9/127ج  ج 1981؛  ملاصدرا،  130-131/ 8:  :  1981؛ 
تبیین 3/461ج  به  اشاره وی  ادعا کنیم  که  نیست  اما دشوار  های (. 

به ملاحظه ممَشای    - همچون بسیاری از موضوعات دیگر   - مختلف 
قوم و یا رعایت مقام تعلیم بوده است و یا اینکه نظریه وی دارای 

ای است که از اتصال با عقل فعال آغاز شده  گانه مراتب و مراحل سه 
شود و لذا تفاوت و به اتحاد با آن و نهایتاً فنای فی الله مُنتهی می 

لبته با در نظر قرب، اتحاد و اتصال، ازجنس حقیقت و رقیقت است. ا
پیش  تفکیک  دو  صورت داشتن  انسان گفته،  سعادت  اضلاع  بندی 

تر خواهد بود که مواردی مانند تجرد، قرب و فناء ترتیب زیر مناسب به 

 
انتها.  1 به    نیهم  یدر  ا   نیتراز مهم  یکینوشتار،   ی هامؤلفه  نییانتقال در تب  ن یآثار 

 پرداخت.  میسعادت خواه

: 1363  نا، ی ستجرد نفس )از جمله در: ابن   ا ی مانند قرب، فناء    ی می مفاه   رسد ی به نظرم .  2
سعادت  - گفته ش ی گانه پ مسلمان، خارج از چارچوب سه  ی سعادت حکما  ه ی( در نظر 109

 یمند ( و سعادت نفس از جهت بدن ی نفس، سعادت نفس از جهت ذات )مؤلفه نظر   ی قوا 
 یو عمل  ی از دو مؤلفه نظر  ی فی را توص   م یمفاه   ن ی ا  توان ی باشد. اما م   - ( ی)مؤلفه عمل آن  
تفاوت  ن ی ا   ن یی تب  ، ییدر حکمت صدرا  ژه ی و با آن ندارند. به  ی مصداق ز ی نمود که تما  ی تلق

 خواهد داشت.  ی شتر ی سهولت ب  - یو نه عرْض   - یرتب  زات ی با تمسک به تما 

های نظری و را سعادت ذات نفس محسوب کرده و هر یک از مؤلفه 
 عملی را سعادت قوه متناسب با آن درنظر بگیریم.

 نظری از منظر ملاصدرا. أولویت مؤلفه 3-3

ای کامل از سعادت غالب به شمار  شک باید نظریه ملاصدرا را نمونه بی 
و   معرفت  در  را  انسان  مکرّراً سعادت قصوای  و  به صراحت  او  آورد. 

نماید که مُبتنی بر ذات انسان است و مؤلفه عملی و  آگاهی معرفی می 
ن، و تلاشی برای  اخلاقی را محصول اسارت انسان در دام تعلق به بد 

کند )از جمله  رهایی از آن در جهت نیل به سعادت قصوی تلقی می 
:  1354؛ ملاصدرا،  131/ 9: ج 1981؛ ملاصدرا،  4:  1378نک: ملاصدرا،  

(. هرچند او ادراکات وجودی و حضوری را نیز مشمول آن معرفت  366
می سعادت  )ملاصدرا،  بخش  ج 1981داند  ملاصدرا،  128/ 9:  :  1354؛ 

(، اما تأکید دارد که شناخت حصولی الهیات  588:  1363؛ ملاصدرا،  362
. وی  3( 366:  1354آید )ملاصدرا،  ای از سعادت به شمار می نیز مرتبه 

معتقد است علم یقینی برهانی و تصور صحیح مبدأ اول و دار آخرت  
)ادراکات حصولی(، مقدمات و شرط لازم زهد، خلوص، سلوک است  

تصال به صُور الهی و مثل نوری )معرفت حضوری(  که در نهایت به ا 
باشد، بدون آنکه  گردد. لذا معرفت مبدأ و منتهای سعادت می منجر می 

دور پیش بیاید. زیرا اولی علم حصولی )تصدیق ظنی یا اعتقاد تقلیدی(  
توحید   در  فنای حضوری  و  اتصال  مشاهده حضوری،  دومی  و  است 

 (: 231/ 9ج :  1981)ملاصدرا،  

فى  " رؤيةً  و  مشاهدةً  ينقلب  الدنيا  فى  اليقينَ  و  المعرفةَ  فانّ 
 ( 1/519ب: ج 1366)ملاصدرا،  "الآخرة

توان مشاهده  چنین دیدگاهی را در اثر تفسیری ملاصدرا نیز می 

علم  "و    "علم المكاشفة "کرد. چنانکه او ضمن تقسیم ایمان به بخش  
ی و عملی دین دلالت دارند، قسم  ترتیب بر بخش نظر که به   4"المعاملة 

کند )ملاصدرا،  اول را مقدم، أولی و مهمتر از بخش دوم معرفی می 
ج   1366 آخرت  176/ 3الف:  علمای  اهتمام  اکثر  ملاصدرا،  نظر  از   .)

گردد، اگرچه طریق استکشاف آنها را باید در  مصروف معارف الهی می 
 (. 214/ 6مان: ج مراقبت، عبادات، خلوت و ..... جُست )ملاصدرا، ه 

  ی اخلاق  لتیبه نقش عمل و فض  یشتری )ره( هم با وجود آنکه توجه ب  ینیامام خم.  3
اما معتقدند أقل مراتب سعادت آنست ک  463و    3/341: ج 1381  ، یل یدارند )اردب  ،)

  لسوف یکمک کننده به ف یفلسف نیاز براه   یبرخ زیدور فلسفه را بداند و ن کیانسان 
 (. 472در معاد خواهد بود )همان: 

  ،ی عنوان اقسام علم آخرت مطرح شده )غزالبه  یالعلوم غزال   اءیاصطلاحات در اح  نیا .  4

به کار برده    "بعض العلما"آنها را به نقل از    گر، ید  یدر جا  زی ( و ملاصدرا ن1/5: ج تایب
 (. 69/ 2الف: ج 1366است )ملاصدرا،  
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گفته سعادت توان مواردی همچون ارجاعات پیشهمچنین می
به اتصال با عقل فعال، تعریف ایمان با ابتناء بر صرف جنبه معرفتی 

ملاصدرا،   نک:  جمله  )از  اهمیت 4-3الف:    1360آن  بر  تأکید   ،)
ملاصدرا،  نک:  جمله  )از  عملی  عقل  دربرابر  نظری  عقل  بیشتر 

به(، و مع366:  1354 از جنس معرفت حصولی  اموری  عنوان رفی 
)ملاصدرا،   سعادت  ج1981موانع  ؛ 140- 138و    9/125-126: 

( را نیز مؤیدی بر أولویت و دخالت أصیل 371-368:  1354ملاصدرا  
 معرفت حصولی در نظریه سعادت ملاصدرا تلقی کرد. 

أصالت تواند دائرمدار قول به  برخی از آراء دیگر ملاصدرا نیز می
و تقدم مؤلفه نظری سعادت تفسیر و تبیین گردد. از جمله آنکه وی 

که بدن مادی   -از طرق مختلف بر غلبه کمیّ و کیفی لذت عقلانی
  125-9/122: ج1981نماید )ملاصدرا،  استدلال می  -مانع آن است

(، 588-587:  1363؛ ملاصدرا،  362:  1354؛ ملاصدرا،  136- 135و  
  - و نیز غایت مدّنظر از عبادات و شرایع  -بدنی  هدف نهایی از انقیاد 

؛ ملاصدرا،  496:  1354داند )ملاصدرا،  را نیل به ادراک و معرفت می
ج 198 را 1/3:  معرفت  در  نقصان  دارای  زهاد  أخروی  سعادت   ،)

همچون شقاوت ناشی از مؤلفه   -کند که  سعادتی وهمی معرفی می
 (. 367-636: 1354قابل زوال است )ملاصدرا،  -عملی 

از جمله   - ملاصدرا گاهی در خلال تبیین دیدگاه خود در این باب 
به برخی از دلایل و مبانی آن نیز    - در مقدمه بسیار مهم کتاب اسفار  

اشاره کرده است که در فهم و بازسازی نظریه وی حائز اهمیت فراوان 
باشد. با مرور مختصر آثار او، دو دلیل اصلی و سه دلیل فرعی در می 

قابل احصاء می ا  ارسطو ین زمینه  مانند  نیز  آنکه وی  باشد. نخست 
بدین نکته تفطن دارد که سعادت انسان را باید در جنبه خاص و ویژه  

( جستجو کرد. ارجاع سعادت به قوه اندیشه NE 1097 b25-33او )
عنوان وجه تمایز او با سایر موجودات، سابقه طولانی و تعقل انسان به 

(. ارسطو نیز 380و    4/130: ج1380نی دارد )کاپلستون،  در فلسفه یونا 
می  تبیین  کارکرد  و  فضیلت  مفاهیم  کمک  به  را  مطلب        نمایداین 

 (33-NE 1097 b25  ;NE 1099 a18  و اما ملاصدرا مستقیماً   .)

 
 (. 425: 1404 نا، یسهم به کار رفته است )ابن نایسدر سخن ابن ناًیع   ریتعب نیا . 1

پژوهش  یبرخ.  2 انساناز  دوگونه  که  معتقدند  عمل  ینظر  یشناسگران  م  یو   ان یدر 
بوده است. در گونه اول، بر    رگذاریآنان تأث  یفلسف  شهیندوجود دارد که بر ا   لسوفانیف

 گریو در قسم د  شودیم  دیموجودات تأک   ریانسان با سا زیّعنوان فصل ممقوه ناطقه به
اشراق فلسفه  ابعای)مانند  غ   یرفتار  د(،  ب  یرمعرفتیو  اهتمام  مورد  قرار   شترینفس 

دوگان نظر و عمل   لیذ  توانیرا اساساً نم  یو عرفان  یاشراق   ی. البته فلسفه هاردیگیم
 دیبا  شتریتوسعه در مفهوم، آنها را ب  ی( گنجاند. اما با قدریو عقل عمل   ی)معرفت نظر

است   یو سلوک عمل ریس دوصول به مقام کشف، مولو نکهیدانست؛ به جهت ا  یعمل
با فعال  زیو خودِ آن مرتبه از حضور ن  ت ی علتحقق و ف   ی است و نوع   یخاص  ت یتوأم 

بدون وساطت چنان حدّ وسطی، کمال جزء نظری نفس را به عنوان  

بها" الخاصُّ  اصلُ  "(،  586:  1363)ملاصدرا،    1"کمالُها  هو  الذی 

أقصی "و    "الکمالُ المختصُّ به"(،  131/ 9: ج 1981)ملاصدرا،    "ذاتِها 

ذاتِها لها فی  می   "ما  آن معرفی  توسط  انسان  ذات  تکمیل  کند که 

مادیات،   "أتمّ " از  او  تجرد  و  معقولات  به  انسان  اتصال  با  و  است 
ب:    1366؛ ملاصدرا،  2-1باشد )همان:  کننده سعادت وی می تضمین 

به قوه 1/165ج  بر توجه  نظریه ملاصدرا  بنابراین نخستین ریشه   .)
 . 2عنوان فصل ممیّز ماهیت انسانی استوار استناطقه به 

و  أصالت  به سمت  را  نظریه ملاصدرا  که  دیگری  اصلی    مبنای 
أولویت دادن به سعادت نظری سوق داده است، توجه به نقش فرعی  

ا نفس است. چنانکه پیشتر اشاره شد، تقسیم سعادت از  بدن در قیاس ب 
ابتکارات فیلسوفان   از  با بدن  ارتباط آن  جهت ذات نفس و از جهت 

مندی  مسلمان بوده است. اما ملاصدرا با تأکید بیشتر بر این دوگانه، بدن 

کند  او معرفی می   "جهت رو به پایین "و    "وجه الی الخلق "انسان را  
امری تَبعی و غیرأصیل در    -   الی الحق و ذاتی او   در برابر وجه   - که  

می  تلقی  نفس مجرد  )ملاصدرا،  برابر  ؛ ملاصدرا،    366:  1354گردد 
که فعل و عمل، بدون توجه به نقش بدن    آنجا  ( و از 3- 2/ 1: ج 1981

عنوان  قابل تبیین نیستند، سعادت عملی نیز تابع سعادت نظری و به 
می  مطرح  آن  بنابراین  432- 431:  1354)ملاصدرا،  شود  مقدمه   .)

هرچند عمل، اخلاق، شرایع و عبادات امری ضروری و لازم در مسیر  
شوند، اما خودْ مقدمه سعادت نظری و به تعبیر  سعادت انسان تلقی می 

؛  289و    3/ 1: ج 1981مستقل خواهند بود )ملاصدرا،  دیگر، غایتی نیمه 
مت سالک منحصراً مصروف  ( و درنتیجه اگر ه 496:  1354ملاصدرا،  

انکشاف  "آنها گردد، مقدمه بودن خود را از دست داده و حتی مانع از  

باید  98:  1340خواهند گردید )ملاصدرا،    "تجلی حق "و    "حقایق   .)
توجه نمود که این حالت، امری متمایز و مضاعَف بر مانعیت ذاتی بدن  

خلاق عملی  در برابر حضور، ادراک و سعادت نظری است که از طریق ا 
چاره  مورد  نفسانی  استیلائیه  هیئت  ایجاد  می و  قرار  گیرد  جویی 

 . 4و 3( 128- 127/ 9: ج 1981)ملاصدرا،  

 خی ش ی المللنیب شیهما  نشستشی: پ1401  ، ی)هوشنگ  گرددیم  یتلق یوجود افتنی
 (:دیجد یایاشراق و دن

https://www.ishraqconference.ir/news-2667.html 

در جهت کسب معرفت،    هیلائیاست  ئتیبه ه  لین  یاخلاق برا   تیضرورت رعا  نییتب.  3
ارسطو دارد که براساس انجام فعل درست و اطاعت از بخش    دگاهیبا د  نیادیبن  یتفاوت

و    یاخلاق لتی فض  انی؛ درباره نسبت مNE 1102 b10)  ابدییم  نییخردمند نفس تب 
 (. 1389  ، یریو دب 1389  ، یانداریفعل درست، نک: م

  ی ( بودن مؤلفه عمل ی )و نه اله  یرا در انسان  یامور بدن  ریاز پژوهشگران، تأث  یبرخ.  4
ارسطو    هیرا در نظر  یبودن آن نسبت به مؤلفه نظر  یتأخر و فرع جه، یسعادت و در نت

 (. 199: 1395 ، یشیدقریاند )سقرار داده دیمورد توجه و تأک زین
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تبیین   برای  به نقش فرعی بدن،  به ذکر است که تمسک  لازم 
(، استدلالی پررنگ و قوی  201ب:    1360جایگاه عمل )نک: ملاصدرا،  

توجه دَرخوری    - و اثباتاً  نفیاً    - در اندیشه ملاصدراست که پژوهشگران 
نداشته  معطوف  درحالی بدان  می اند.  نظر  به  داشتن  که  درنظر  با  رسد 

از جمله نظریه    - رویکردهای مختلف به موضوع ارتباط نفس و بدن 
زمینه  این  در  ملاصدرا  تدقیق    - خاص  و  توسعه  در  بِسزایی  تأثیر 

توجه  دیدگاه  جالب  داشت.  خواهد  سعادت  به  مربوط  که  های  است 
ارجاع سعادت نظری به ماهیت ویژه    - ملاصدرا هر دو استدلال مذکور 

ای از مباحث مربوط  را در زمینه   - انسان و ارجاع سعادت عملی به بدن 
به معاد و جهات روحانی و جسمانی آن مطرح نموده است و بنابراین  
با هم   معاد وی،  نظریه  و  نظریه سعادت  دقیق  و  کامل  وتبیین  فهم 

 باشند. مرتبط می عجین و  
رسد از که به نظر می  -دلایل فرعی ملاصدرا بر دیدگاه خود

عبارتند از لذت بیشتر کمال   -گفته باشند  لوازم و نتایج دو دلیل پیش
عملی  مؤلفه  به  مربوط  نفسانی  تصفیه  بودن  عدمی  و  نظری 

ج1981)ملاصدرا،   نظری  9/139:  شقاوت  و  سعادت  ابدیتّ   ،)
 ( و .... 216- 215/ 5ف: جال 1366)ملاصدرا، 

 

 های سعادتبازشناسی نسبت میان مؤلفه. 4
پراکنده اکثر  هرچند  سعادت  نظریه  ارائه  در  موجزگویی  و  گویی 

 - های آنان در حکمت عملیمانند عموم دیدگاه  -فیلسوفان مسلمان
با توجه به روش فلسفه اما این مشکل  نگاری مرسوم شیوع دارد، 

اسفار  -  1ملاصدرا  کتاب  در  پیدا    -مخصوصاً  هم  بیشتری  نمود 
اما آنچه بیش از همه موجب تاسف و تعجب است، عدم می کند. 

توسط  هب متعالیه  حکمت  فلسفی  مبانی  منظم  و  کامل  کارگیری 
می آن  اصلی  مطهری،  صاحب  )نک:  ج1366باشد  که  258/ 3:   )

رسد برخی کند. به نظر میدرخصوص نظریه سعادت نیز صدق می
  - شناسی فلسفیویژه در حوزه نفسو به  -از مبانی حکمت متعالیه

گسترده  میامکانات  فراهم  بدانای  توجه  در صورت  که  ها،  آورند 
گفته در نظریه  توان بخش زیادی از ابهامات و مشکلات پیشمی

های را مرتفع ساخته و تصویر کاملاً متمایز و جدیدی از مؤلفه  ارسطو
 سعادت و نِسبَ و ارتباطات میان آنها ارائه نمود. 

 
 ده یفهم آنها گرد  یآثار ملاصدرا که باعث دشوار  یروش  یهایژگ یاز و  یدرباره برخ.  1

  ت،ی گفته شده است )از جمله نک: عبود  سخن فراوان   ها یژگ یعلل بروز آن و  زی است و ن
 .باشدینوشتار م نی( که خارج از محل بحث ا 36/ 1: ج1392

  ن یدر ع   یعلم اجمال"  هیو نظر  یبالتجل  تیملاصدرا با قول به فاعل  رسدیبه نظر م.  2

آن خارج از    یکه بررس   گرددی و اراده قائل م  یآگاه   انی، به اتحاد م"یل یکشف تفص
 ( 1385  ان، یموضوع نوشتار حاضر است )نک: اکبر

اگرچه انتقاداتی بر نظریه سعادت ملاصدرا و غلبه کامل مؤلفه  
(، اما به 1396نظری آن صورت گرفته است )از جمله نک: ایزدی،  

  -و در این زمینه ارائه نموده استها و دلایلی که ارسد تبییننظر می
به راحتی قابل نقض و انکار نباشد.    -حداقل در دایره حکمت متعالیه

انسان که   را اصالت و  ازیرا تجرد نفس  بدن  به  ولویت آن نسبت 
عنوان فصل ممیّز  سو، و شناسایی قوه ناطقه به کند، از یکتوجیه می

علیه در میان فیلسوفان  باورهایی مُتّفقٌَماهیت انسانی از سوی دیگر،  
نیاز به مؤونه استدلالی فراوان دارد.   آنها  مسلمان هستند که نفی 
بنابراین در این نوشتار درصدد ردّ رویکرد کلی دیدگاه ملاصدرا مبنی 
بر نظریه سعادت غالب نخواهیم بود. بلکه هدف آنست که با توجه 

ا بدین پرسش پاسخ داده شود  شناختی ملاصدربه برخی مبانی نفس
های مستقل و مستقل( میان مؤلفههایی )وابسته، نیمهکه چه نسبت

سعادت تحقق خواهد داشت و با درنظر داشتن آنچه که در بخش 
سنجی نخست مقاله گفته شد، چه ثمرات عملی درخصوص أولویت

 میان آنها در مقام عمل قابل تحصیل است؟

 بدن . ارتباط خاص نفس و4-1
بدن با  عمل  ارتباط  دیدیم،  به چنانکه  فرعی  نقشی  انسان،  مندی 

می ملاصدرا  نظریه  در  سعادت  عملی  نفس مؤلفه  زیرا  بخشد. 
دهد عنوان موجود ناطق، جنبه برتر و متعالی انسان را تشکیل می به

و در معاد و سعادت أخروی وی اصالت دارد و بنابراین باید نسبت  
 3و 2ته باشد. لذا آگاهی، هم مبدأ افعال بدنی استبه بدن استیلا داش

(. پرسش مهمی که در  9/231: ج1981و هم غایت آن )ملاصدرا،  
باشد، آنست که مگر ارتباط نفس و بدن در  این میان قابل طرح می 

های  فلسفه ملاصدرا از سنخ دو موجود متباین است که بتوان مؤلفه 
هم تفکیک نمود؟ مگر نه این است آفرین آنها را کاملاً از  سعادت

بودن نفس    "جسمانية الحدوث و روحانية البقاء "که براساس اصل  
ج  ملاصدرا،  393-392و    348-344/  8)همان:  ؛  513:  1363؛ 
به 223ب:    1360ملاصدرا،   مثابه ظهورات ماهویِ  (، نفس و بدن 

واحد وجودی  جوهریِ  حرکت  از  مختلف  به   -مراحل  نه  عنوان  و 
شده  موجوداتی عارض  و  الحاق  یکدیگر  به  که  تلقی   -اندمتمایز 

 (؟98/ 9: ج1981گردد )ملاصدرا، می

و عمل را مشاهده   یآگاه انیم یاز نسبت طول  ینوع  توانیدر سخنان ارسطو هم م . 3
 NE 1102)  گرددیم  ی جزءخردمند نفس تلق  تیمحصول فعال   زیکرد؛ چنانکه عمل ن

a28_1102 b10.) 



 ... سعادت در فلسفه ملاصدرا یهامؤلفه انینسبت م یبازشناس  دوستان و هوشنگی:          60

 

در حکمت متعالیه، بدن انسان بخشی از حقیقت ذاتی و شخصی 
ج )همان:  داده  تشکیل  را  سایه12/ 8نفس  همچون  و  نورِ  (  از  ای 

- 307:  1354گردد )ملاصدرا،  تلقی می  -و نه صرفاً خادم آن  -نفس
( که ارتباط میان آنها فراتر از تأثیر و تأثّر تدبیری دو ماهیت 308

)ابن مشائی  تصویر  طبق  شده  ابن159:  1375سینا،  الحاق  سینا، ؛ 
تبیین صدرایی   -چنانکه دیدیم  - . از سوی دیگر1( است 387:  1379

توان  گیرد و لذا میسعادت، توسط مفهوم وجودی کمال صورت می 
مراتب مختلف آن را غایاتی بالذات محسوب کرده و مدارج متفاوتی 

به شمار آورد )نک: بخش دوم همین نوشتار(. با ضمیمه    از سعادت
نتیجه ای دشوار نخواهد بود که  کردن دو نکته مذکور، اخذ چنین 

 .2دهند هایی از سعادت را تشکیل میناظر به بدن نیز مؤلفه   کمالات
ارسطو(،  بدین اصطلاح  )به  بیرونی  خیرات  از  بسیاری  ترتیب 

بخشی آنها  مخصوصاً خیراتی مانند سلامتی و زیبایی که صرفاً لذت

نوعی   به  و  نداشته  می   "کمال"اهمیت  محسوب  ،  3شوند بدن 
نیمهمؤلفه وابای  نه  )و  البته  مستقل  بود.  خواهند  سعادت  از  سته( 

طریق اعتدال اخلاقی،    روشن است که حصول هیئت استیلائیه از
باشد که در مقام تزاحمات عملی ترجیح  ای بالاتر از سعادت میمرتبه

عین می در  اما  شروط  یابد؛  و  مقدمات  تنها  بدنی  کمالات  حال، 
ب )نک:  مقام عمل  در حالات چهارگانه  و  نبوده  اول سعادت  خش 

ای مستقل مورد توجه قرار گیرند.  عنوان مؤلفههمین نوشتار(، باید به
این سخن حداقل تا زمانی که نفس به تجرد تامّ رسیده و نیاز آن  

، صادق  4  ( 321:  1354به بدن و ارتباطش با آن قطع شود )ملاصدرا،  
 خواهد بود.

توان به کلی از رسد پس از این مرحله نیز نمیاما به نظر می 
ای از نظر کرد. فارغ از اینکه بتوان نحوه نقش بدن در سعادت صرف

ارتباط میان نفس و بدن مادی را در مراحل بعدی اثبات نمود یا نه،  
)ملاصدرا،   حسی  ادراکات  و  قوا  تجرد  به  ملاصدرا  :  1981قول 

)همان:  71-70و    67-8/66ج خیالی  و  همان:  234-239(  ؛ 

 
نفس و   یملاصدرا در باب رابطه اتحاد  یابتکار  هیالبته با وجود تفاوت روشن نظر.  1

در نظر   کیو قابل تفک  نیآنها را دو امر کاملاً متبا  توانینم  زیارسطو ن  هیبدن، در نظر
از وجود واحد   ییهانفس و بدن را جنبه  زیادعا شده است که او ن  یگرفت. چنانکه گاه

 (. 26-25: 1349 ، ی؛ داوود36- 35:  1395 ، یشیدقری)نک: س کندیم یتلق

  -در طول زمان  یبدن  یبا ضعف بدن و قوا   یموضوع، مناف  نیلازم به تذکر است که ا .  2
هرچند ضعف    گر، ید  ری نخواهد داشت. به تعب  -که از علت آن ارائه شود  ینیی با هر تب

آن در جهت   یبرا  یعلّ یکه نقش میندار یلیافتد، اما دل یو ذبول مذکور قهراً اتفاق م
در هرحال،   را ی. زمیریاو درنظر بگ یو عقلان یانسان و رشد جهت نفسان  اشتداد وجود
 الذکر معتبرند. فوق لیپا بر جا بوده و دلا یانسان قتیآن با نفس و حق ینسبت وجود

با کمالات    ز، ین  یلذات بدن  یاستدلال کرد که در فلسفه ملاصدرا حت  توانیالبته م.  3
  ی قیاز سعادت حق یا که ارائه شد، مرتبه  ینییو ادراک آنها ارتباط دارد و لذا با تب یبدن

 ( به شمار خواهد آمد. گریاز مراتب د ترن ییانسان )ولَو پا

هما487-3/475ج ج؛  در 192- 191/ 9ن:  و  مثالی  بدن  تحقق   ،)
)همان:   نماید  می  اثبات  آخرت  در  را  آن  با  متناظر  افعال  نتیجه 

(. پس حداقل افرادی که به مرتبه عقلی محض بار  318-8/317ج
نیافته و معاد حسی یا خیالی داشته باشند، همچنان با نوعی از فعل 

 و بدن در ارتباط هستند.
حِده درباره نسبت وجودی بدن یهرچند ملاصدرا تصریحی عل

میانه همان  این بدن در  اما روشن است که  ندارد،  مثالی و نفس 

جسمانية  "مسیری قرار دارد که بر اساس حرکت جوهری و قاعده  
گردد و بنابراین  برای بدن مادی تبیین می  "الحدوث و روحانية البقاء 

برخورد نفس  با  وجودی  ارتباط  و  عینیت  از  نوع  همان  است.  از  ار 
بنابراین پس از مرگ نیز همچنان بدن بخشی از واقعیت وجودی 

مؤلفه آن،  کمالات  که  است  تشکیل  انسان  را  سعادت  از  هایی 
دهند؛ هرچند این بدن از جنس عالم مثال بوده و حرکت، فعل، می

می  مادی  بدن  با  متفاوت  آن  درباره  زمان  و  بررسی 5باشد غایت   .
ب متناسب  سعادت  آن، جزئیات  اقتضاءات  و  لوازم  و  مثالی  بدن  ا 

 های مستقل دیگر است. نیازمند پژوهش

 . ارتباط خاص نفس و قوای آن4-2

تواند در تبیین نسبت میان  شناختی صدرایی که می دیگر اصل نفس 

النفسُ فی وحدتها کلُّ "آفرین باشد، قاعده  های سعادت نقشمؤلفه

از قوای ادراکی و حرکتی، نه است. طبق این اصل، هر یک    "القوی
نفس  واحد  وجود  از  مراتبی  بلکه  نفس،  استخدام  در  ابزاری  فقط 
و  یافته  تنزل  خاصی  ادراک  یا  فعل  با  مناسبت  برای  که  هستند 

و  77-57و   52-51گردد )همان:  ماهیات مختلفی از آنها انتزاع می
(. بنابراین حقیقت انسان همان وجود نفس است که با 230-221

میوح سریان  مختلف  قوای  در  تشکیکی،  این  دتی  انضمام  یابد. 
ای جز آن نخواهد  سخن به دیدگاه ملاصدرا در باب سعادت، نتیجه

به  را  قوا  تمام  کمال  که  و  داشت  گرفته  درنظر  نفس  کمال  مثابه 

با  یدر جا.  4 ن  ن یبد  دی خود  آ  زیپرسش  و   ایپرداخت که  الزاماً مقارن  تام نفس  تجرد 
  ز یمرحله ن  نیاز نفوس پس از ا   یممکن است برخ  ایخواهد بود    یعیهمراه با مرگ طب

 نفس را ادامه دهند؟  ریتدب یلیبه دلا

قرب   یاز مرگ به مراتب بالا شیکه پ ی ن یدرباره کُمَّل توانیتوجه را م نیمشابه هم. 5
 یازینیاز ب  یبا وجود نوع   زیاشخاص ن  نیا   را یمعطوف داشت. ز  زین  رسندیو فناء م

ماد بدن  به  فعال  ، ی نسبت  عرفان  یوی دن  یهاتی به  چهارم  سفر  به    ر ی)س  ی مربوط 
نفس و    قتیحق   انیاز ارتباط م  یا بالحق( اشتغال داشته و لذا همچنان نحوه  الخلقیف

بدن   نیش از دخالت کمالات ا پرس زیموارد ن نیآنها برقرار است. پس در ا  ی بدن ماد
ارتباط مستلزم    نی. مگر آنکه بتوان نشان داد که ا دینمایدر سعادت انسان، موجّه م 

ماد ارتباط    -نبوده و بدن  نیآن کُمّل  یوجود  قتیدر حق  یمشارکت بدن  بر خلاف 
است    یفقط و فقط ابزار  -ی الحدوث بودن در مراتب قبل  ةیاز جسمان  یناش  یوجود

 نفس.  اریمحض، در اخت



 61           ( 51- 64)   1403و زمستان    ز یی و پنجم، پا   ست ی ب   ی اپ ی شماره اول، پ   زدهم، ی سال س   ، یی دوفصلنامه حکمت صدرا 

 

 

ای از سعادت انسان تلقی نماییم. بدیهی است که در اینجا نیز  مرتبه
و رتبه وجودی بالاتر باشد، کمال آن نیز  ای دارای شدتهرچه قوه

به   این سخن  اما  شد؛  خواهد  محسوب  از سعادت  بالاتری  مرحله 
عنوان  به  1معنی انکار نقش سایر کمالات و قوا )از جمله قوای بدنی( 

 .2باشد غایات بالذات و سعادات حقیقی انسان نمی
گفته، کمال  بَسا بتوان استدلال کرد که براساس قاعده پیشچه
 - آیدشمار میآنکه سعادتی در مرتبه خودش به   بر  علاوه  -ایهر قوه 

عرض به علت عینیتّ وجودی با نفس، تأثیری در مراتب و قوای هم 
یا بالاتر بر جای گذاشته و از این طریق، کمال بیشتر آنها را حاصل  

از    آورد که خودْ سعادتی دیگر خواهد بود. به تعبیر دیگر، هر کمالی
تلقی  سعادت  مدارج  از  یکی  خودش  آنکه  بر  علاوه  نفس،  قوای 

از می دیگری  مدارج  و  شده  دیگر  کمالات  و  فعلیت  عامل  گردد، 
 آورد. سعادت را نیز به بار می 

می بدین  لازم  مؤلفه ترتیب  تبیین  در  که  سعادت، شبکه  آید  های 
درنظر    را   - أعمّ از قوای ادراکی و تحریکی   - طولی و عرضی قوای نفس 

گرفته و براساس آن، نظام متناظری از سعادات را تشریح نماییم که  
ها نیز  های متناظری نیز میان آنها برقرار است. هرچند این مؤلفه نسبت 

بندی دوگانه )نظری و عملی( هستند؛ اما به وضوح تنوع و  قابل دسته 
هیئت   و  فعال  عقل  به  اتصال  از  بیش  آنها  عرضی(  و  )طولی  تکثر 

ستیلائیه نفس بر بدن خواهد بود. در این میان، سعادات متناظر با قوای  ا 
کننده  بدنی و نسبت آنها با یکدیگر و نیز با سایر سعادات، نقشی تعیین 

 و تأثیرگذار در مقام ترجیحات عملی خواهند داشت. 

 . تساوق وجود با کمال 4-3

با خیر و کمال )همان: ج به تساوق وجود  ملاصدرا،  ؛  2/235قول 
باشد نیز، از ( که خودْ نتیجه نظریه اصالت وجود می7ب: ص  1360

باشد. جهت  های سعادت واجد اهمیت میدو جهت در تعیین مؤلفه
اول آنست که براساس اصل مذکور، فصل انسان حقیقتی است که  
در مسیر حرکت جوهری از مرحله حدوث جسمانی تا تجرد و اتحاد  

کرده است و لذا واجد تمام حقایق و کمالات با عقل فعال را طیّ  
باشد. بنابراین اگرچه قوه ادراک کلیات تر میوجودی مراتب پایین

 
ارائه م  دییدر تأ  یملاصدرا شواهد.  1 توجه    یدهندهکه نشان   کندیقاعده مورد بحث 

نفس   یاول: ضرورت اعتنا  باشد؛یو شمول قاعده بر آنها م  یبدن  یبه نقش قوا   یو
  اجات یکه هنگام شدت احت یبه حفظ اعتدال واتصال مزاج و دوم: ضعف در امور ادراک

 (. 77-8/76: ج1981)ملاصدرا،  شودیر نفس عارض مب ، یبدن

در   نایسصورت گرفته توسط ابن  کیتفک  دیملاصدرا نبا  رسدیاساس به نظر م  نیا   بر.  2
 یرا یپذ  یاز سخنان و  یبرخ   ن، ی. با وجود ا ردیآن را بپذ  یسعادت نفس و قوا   انیم

 (. 361: 1354)ملاصدرا،  باشدیم یکی و تفک ریچنان تفس

عنوان ویژگی بارز و متمایز آن با سایر ماهیات، مورد توجه  )نطق( به
گیرد؛ اما کمالات آن منحصر در آن قوه نیست. بلکه این  قرار می

سعادات   از  متنوعی  )انسان(  کمالات، طیف  ناطق  موجود  برای  را 
های نظری  قوای نفس و مؤلفه   3دهند که از سطح ماهویشکل می

قدرت،   زیبایی،  وجودی همچون  مفاهیم  با  و  رفته  فراتر  عملی  و 
کند که از قضا، نزدیکی بیشتری نیز  و وحدت ارتباط پیدا می  4علم

امثال   فناء فی الله و  إلی الله،  به قرب  دارد. با تعریف سعادت  آن 

النفس فی "بنابراین در ادامه بصیرت قبلی که با استفاده از قاعده  

های سعادت را به تمام قوای نفس تعمیم ، مؤلفه "وحدتها کلّ القوی
مؤلفهمی فهم جدید  تعمیق داد؛  وجودی،  در سطح  را  مذکور  های 
مؤلفهمی از  فهمی  چنین  لوازم  یا  و  جزئیات  تبیین  های  بخشد. 

 های مستقل خواهد بود. نیازمند پژوهشسعادت، 

نظریه   دیگر  کمال "نقش  و  خیر  با  وجود  تبیین    "تساوق  در 
می مؤلفه  مربوط  فعال  عقل  تصوّر  و  تصویر  به  سعادت،  شود.  های 

همانگونه که کلمه نطق به معنی انحصار کمالات ماهیت و فصل انسان  
ه این واسطه  در قوه ادراکی نیست، کلمه عقل نیز بدان معنا نیست ک 

میان عوالم مجرد با عالم مادی، فقط از جنس معرفت باشد. مفهوم  
وساطت، مخصوصاً زمانی که مراد از آن وساطت در خلق و ایجاد باشد  

(، برای نشان دادن این حقیقت کافی  398/ 8: ج 1981)نک: ملاصدرا  
  - یا حداقل کمالات عالم مادی   - است که عقل فعال واجد تمام کمالات 

حکمای  می  میان  در  عقول  نظریه  ارتباط  به  توجه  همچنین  باشد. 
زاده و  ؛ کمالی 1396مسلمان با نظریه صدور )نک: خادمی و عسگری، 

)از جمله   "الواحدُ لایصدر عنه إلا الواحد"( و قاعده  1396اصغری،  
به طور    - سازد که عقول عشره (، روشن می 654:  1379سینا،  در: ابن 

فعال   - عامّ عقل  خاص   - و  نحو  آگاهی   - به  از صرف  فراتر  امری 
هستند. حال با درنظر داشتن رویکرد اصالت وجودی صدرایی، و نیز 

با عقل   -و نه فقط اتصال   -نوآوری او در تبیین سعادت از طریق اتحاد 
زای هر کمال وجودی محصَّل در ا   توان ادعا کرد که باید به فعال، می 

در نظر گرفت که با اتحاد میان عقل فعال، سعادتی برای نفس انسان  
 .آید آنها به دست می 

 -انسان  یقیبه تفاوت فصل حق  زیمسلمان ن  یحکما  ریو به تَبع او سا  نایسهرچند ابن.  3
توجه دارند   -اوست  یقیکه لازمه فصل حق  -آن  یبا فصل منطق  -که مجهول است 

  ی باق  ی(؛ اما تفاوت مزبور همچنان در سطح ماهو240- 237:  1404  نا، یس)نک: ابن
  م یبا مفاه  توانندینم   د، یاتخاذ گرد  ییصدرا   ی مبان  زکه فوقاً ا   یا جهیمانده و برخلاف نت

 ببخشند. یسعادت توسعه عمق  یهاشده و به مؤلفه ریدرگ یوجود

ا .  4 معنا  ان، یب  ن یبا  تفاوت  به  است  تب  یوجود  یلازم  با  علم  و   یماهو  نییقدرت 
 توجه شود.  یو نظر یعمل  یهامؤلفه
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 گیری نتیجه
مستقل یا مستقل  های سعادت را از نوع وابسته، نیمه بسته به اینکه مؤلفه 

آنها پیش می  میان  تزاحم عملی  آید که  بدانیم، حالات مفروضی در 
این  تواند حفظ، تقلیل و یا حذف یکی از طرفین باشد.  اقتضای آن می 

توجه، به ضمیمه دقت در تعریف سعادت و تفکیک میان مفهوم غایت  
زمینه  بالذات،  غایت  از  نهایی  مؤلفه مطلقاً  از  نظامی  تعریف  های  ساز 

بندی و ترجیح و ترجّح میان  متنوع برای سعادت است که امکان طبقه 
 آورد. آنها در راستای کابرد عملی و عملیاتی نظریه را فراهم می 

رسد برخی از مبانی حکمت متعالیه از جمله ارتباط وثیق  ر می به نظ 
نفس و بدن، اتحاد نفس و قوای آن، و نیز تساوق وجود با خیر و کمال،  
واجد ظرفیت توسعه نظری و عملی رویکرد مذکور باشد. اگرچه انکار  

نماید؛ اما مرور  تمایل مبنایی ملاصدرا به نظریه سعادت غالب دشوار می 
دهد که  شناسی نشان می نظریات او مخصوصاً در حوزه نفس برخی از 

امور بدنی( بخشی از حقیقت انسان و   تمام کمالات وجودی )شامل 
ای )مستقل  زای هر یک از آنها، مؤلفه ا   به نفس او را تشکیل داده و لذا 

 مستقل( از سعادت قابل تشخیص و تبیین است. یا نیمه 
آنست   بسیار مهم  مؤلفهنکته  این  در  که  و  مساوی  ها همگی 

های متنوع و پیچیده طولی  عرض هم نیستند و باید با تعیین نسبت
شبکه  آنها،  میان  عرضی  را  و  عرضی  و  طولی  سعادات  از  ای 

بندی نمود که با نظام وجودشناختی تشکیکی صدرایی تطابق  صورت
تر یین خواهد داشت. بنابراین هر کمالی که در طول کمال دیگر )پا

ای از عنوان یک غایت بالذات و مؤلفهاز آن( قرار گیرد، اگرچه به
می تلقی  خودْسعادت  اما  به  مقدمه  گردد،  و  بالاتر  کمال  برای  ای 

شود. مستقل از سعادت درنظر گرفته میتعبیر دیگر، یک مؤلفه نیمه
دارای  معنای این سخن آنست که در شرایط عدم تزاحم، این مؤلفه  

اصالت بوده و باید برای کسب آن تدبیرات نظری و عملی لازم را 
اما در آورد.  یا    به عمل  به حذف  باید نسبت  صورت وقوع تزاحم، 

تقلیل آن )بسته با حالات مورد اشاره در بخش دوم از همین نوشتار(  
 به نفع مؤلفه و کمال بالاتر اقدام نمود.

چندمع تفطّن  و  توجه  ملاصدرا  اصول الأسف  لوازم  به  انی 
به همین جهت، در خلال سخنان وی، پیش نداشته است و  گفته 
های مهمی از بررسی تزاحمات عملی و نحوه رفع آنها به چشم  نمونه
و  نمی تقدم  بر  فراوانی  تأکیدات  البته وی  مؤلفه  اآید.  کلی  ولویت 

قرار   بحث  مورد  پیشتر  که  دارد  آن  عملی  جزء  بر  سعادت  نظری 

 
 سعادت غالب و سعادت جامع. اتیدربرابر نظر. 1

توان در صفحات نخست  گویاترین مصداق آن تأکیدات را می  گرفت.
کرد مشاهده  اسفار  کمالات  به   ،مقدمه  کسب  میان  تزاحم  دلیل 

و   علوم  به کسب  ترجیحاً  را  او  انسان،  محدود  زندگی  در  مختلف 
 کند.معارف نظری )مخصوصاً از نوع الهی آن( توصیه می

مقام   در  ملاصدرا،   "بازشناسی "اما  آراء  چنین  می   لوازم  به  توان 
عنوان یک کمال بدنی، اصالت داشته  ی اشاره کرد که سلامتی به مثال 

و در شرایط عدم تعارض با کمالات بالاتر، باید نسبت به حداکثرسازی  
درحالی  کرد.  اقدام  نظر  آن  به  ملاصدرا  نظریه  از  مشهور  فهم  در  که 

مؤلفه می  چنین  ل رسید  و  دارد  مقدِّمی  شأن  صرفاً  درجه  ای  تا  نه  ذا 
حداکثری، بلکه تنها در حدّ تأمین امکان کسب معرفت نظری ارزشمند  
خواهد بود. همچنین اگر کسب سلامتی به دلایلی )مانند سلب فراغت(  
با معرفت نظری تعارض پیدا نماید، تقلیل مؤلفه اول به نحو حدأقلی  

وضوعیت  نفسه م عنوان بخشی از سعادت، فی خواهد بود. زیرا سلامتی به 
دهیم  دارد. بنابراین تلاش برای کسب آن را تنها به میزانی کاهش می 

که مزاحمت آن با مؤلفه بالاتر از بین برود. این تدبیر، متفاوت از آنست  
که )مطابق فهم مشهور از نظریه ملاصدرا( سلامتی را در درجه حدأقلی  

 نماییم. و صرفاً جهت استفاده از آن برای نیل به کمال دیگر اراده  
می  را  نسبت  اعتدال  همین  کسب  میان  تعارض  مثال  در  توان 

اخلاقی و انقیاد بدنی با کسب معارف إلهی، و نیز تزاحم میان رشد قوه  
ترین  رسد، واضح خیال با رشد قوه عقلانی نشان داد. البته به نظر می 

ش  ها و نتایج کابردی دیدگاه جدید را باید در فلسفه سیاسی که رو نمونه 
و تکثر مراتب کمالی   تنوع  کسب سعادات جمعی است، جُست. زیرا 

های مختلفی از تزاحمات را در مقام تدبیر  ها در اجتماع، صورت انسان 
 آورد. به وجود می   - و به تعبیر جدیدتر، در مقام حکمرانی   - جمعی آن 

به  کمالات،  از  عرضی  و  طولی  شبکه  این  گرفتن  عنوان  درنظر 
دهد  بندی جدیدی از مسأله را به دست می سعادت، صورت های  مؤلفه 

نامید. در این خوانش، نیل به هر    "1سعادت شامل "توان آن را  که می 
گردد و  یک از کمالات وجودی، مصداقی اصیل از سعادت تلقی می 

شود که نسبت  مراتب و مدارج مختلفی از سعادت به رسمیتّ شناخته می 
ها، أعم از اقوالی  هستند. چنین شمولی از مؤلفه تر  به یکدیگر متکامل 

در   تفاوت  براساس  صرفاً  را  سعادت  در  تشکیک  که  بود  خواهد 
افراد و یا مراتب کمال و لذت می  پذیرند )نک: طوسی،  استعدادهای 

 (. 274:  1400سینا،  ؛ ابن 54:  1413؛ طوسی،  328- 327/  3: ج 1403
الب بر یک مؤلفه خاص  این قول، از انحصارگراییِ نظریه سعادت غ 

. همچنین  2تر است فاصله داشته و به فهم عمومی از سعادت نیز نزدیک 

  ی سعادت غالب آنست که با احوال عموم مردم سازگار  کردیاز انتقادات وارد بر رو  یکی.  2
بنابرا  و  محدود  نیندارد  و  خاص  قشر  و  طبقه  انسان  یمختص  )نک:  از  هاست 

 (. 172- 170: صص1379 ر، ینتایا مک



 63           ( 51- 64)   1403و زمستان    ز یی و پنجم، پا   ست ی ب   ی اپ ی شماره اول، پ   زدهم، ی سال س   ، یی دوفصلنامه حکمت صدرا 

 

 

های مختلف، در حلّ تزاحمات  به دلیل شمول حداکثری نسبت به مؤلفه 
و تعارضات مقام عمل کارآمدتر خواهد بود. البته سعادت شامل با سعادت  

  1ها لّ مجموعی مؤلفه جامع نیز تفاوت اساسی دارد. زیرا آن را نه در ک 
)وارن،   است  ناممکن  آن  به  نیل  ص 1397که  کلّ  60:  در  بلکه   ،)

توان بر  جوید. در این نظریه، مفهوم سعادت را می ها می استغراقی مؤلفه 

از مؤلفه  )به نحو سلسله هر یک  اما در دیدگاه  ها  مراتبی( حمل کرد. 
عنوان انسان سعادتمند  فرد به ها حاصل نگردد، تلقی  رقیب، تا تمام مؤلفه 
 ممکن نخواهد بود. 
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